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یادبود

«حمید سهیلی» سوم مهرماه
 به خاک سپرده می شود

گروه هنر: جزئیات مراسم تشییع و خاک سپاری  �
زنده یاد حمید ســهیلی اعلام شــد. بــه گزارش 
روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای 
مستند، مراسم تشییع زنده یاد حمید سهیلی روز 
چهارشنبه، ۳ مهرماه ساعت ۹:۳۰ صبح از خانه 
سینما، ساختمان شماره ۲ واقع در خیابان وصال 
شیرازی، نبش شفیعی برگزار می شود. همچنین 
مراســم یادبود وی نیز جمعه، ۵ مهر، ساعت ۱۲ 
تا ۱۳:۳۰ در مســجد پیامبر اعظــم (ص)، واقع 
در خیابان شریعتی، نرســیده به پل سیدخندان، 

روبه روی پارک اندیشه خواهد بود.

حمید ســهیلی یکی از ســینماگران سرشــناس 
سینمای مستند بود که طی ۴۰ سال فعالیت مستمر 
در حوزه  فرهنگ و تمدن ایران، به ویژه هنر معماری، 
نقاشی، کتابت، نگارگری، صنایع دستی، خوشنویسی، 
عمران و بهســازی شــهری و... بیــش از یکصد اثر 
مســتند ارزشــمند را تهیه و کارگردانی کرد. زنده یاد 
حمید ســهیلی شامگاه ۳۰ شــهریور، در ۷۱سالگی، 

پس از سال ها مبارزه با بیماری، درگذشت.

شعر  زندگي
 همیشه غافلگیرت مي کند

گروه هنر: در پي درگذشــت مســعود عربشاهي  �
نقاش و مجسمه ســاز پیش کســوت ایراني، خانواده 
زنده یــاد صــادق تبریــزي پیام تســلیتي را توســط 
مهرداد فلاح  ـ نقاش و خواهــرزاده صادق تبریزي ـ 
به عنوان نماینده معرفي شــده از طــرف آن هنرمند 
براي زمان پس از فوتش منتشــر کــرد. در متن پیام 
تسلیت خانواده صادق تبریزي آمده است: «مسعود 
عربشاهي هم به جاودانگان پیوست. یک سال پس 
از رفتن صادق تبریزي، عربشاهي هم پر کشید و از بین 
ما رفت و به دوست دیرینه اش پیوست. شعرِ زندگي، 
همیشــه غافلگیرت مي کند، درســت همانجایي که 
مي خواند «و در شــهادت یک شمع راز منوري است 
که آن را، آن آخرین و آن کشــیده ترین شعله، خوب 
مي داند. مســعود عربشــاهي از هنرمندان شاخص 
ایران زمین بود و نقش و جایگاه این هنرمند در تاریخ 
هنر ایران ماندگار خواهد بود. درگذشت این هنرمند را 
به جامعه هنري و به ویژه همسر و فرزندان او تسلیت 

عرض مي کنیم. روحش شاد و یادش گرامي باد».
گفتني است دوســتي صادق تبریزي و مسعود 
عربشــاهي که سابقه اي ۶۰ســاله دارد، از دهه ۳۰ 
هم زمان با تحصیل آن دو در هنرســتان و ســپس 
دانشــکده هنرهاي تزییني آغاز شد. از همان زمان 
توجه اینان به ســنت هاي تصویري و تزییني ایران 
جلب شد و هریك از آنها  کوشید به طریقي عناصر 
هنر گذشــته را در کار خود وارد کند. صادق تبریزي 
درباره این بخش از زندگي عربشــاهي چنین گفت: 
«دوران نوجوانــي را در محضــر محمــود اولیا به 
شــناخت نقاشــي واقع گرا و رنگ هــاي طبیعت و 
دســت یابي به طراحي دقیق اشــیا و انسان سپري 
کرد. کســاني که شــاهد ایــن دوره از کوشــش او 
بوده انــد، تعهد وي را براي پایه ریزي یک نقاشــي 

حساب شده مي ستایند». 

عمق میدان

چرا بودجه هنر به اندازه دستمزد 
چند فوتبالیست است؟

گروه هنر:  حســین هاشــم پور، روزنامه نــگار، در  �
ویدئویی که به تازگی منتشــر کرده، با انتقاد از بودجه 
بسیار اندک هنر گفته است: «می خواهم خیلی صریح 
بپرسم چرا پولی که در ورزش ایران مثلا فوتبال هزینه 
می شــود، در هنر هزینه نمی شــود؟ مدتی پیش یک 
ســایت مرجع، قیمت بازیکنان فوتبال ایران در ســال 
جاری را منتشر کرد، کسی به دستمزد فوتبالی ها چشم 
طمع ندارد، نوش جانشان. پرسشی که به ذهن خطور 
می کند این است که آیا درست است کل بودجه تئاتر 
کشور به اندازه پنج، شش بازیکن فوتبال باشد؟ یا کل 
بودجه ۳۵ میلیاردی هنرهای تجسمی وزارت ارشاد 
که بالطبع هزاران هنرمند در سراسر ایران از آن سهم 
دارند، اصلا کفاف یک تیم فوتبال در لیگ برتر را ندهد؟ 
جامعه هنری حق دارد بپرسد این همه تبعیض چرا؟ 

پس چرا انتظار دارید ما با هالیوود رقابت کنیم؟».
این روزنامه نگار می پرســد: «سال هاســت جامعه 
هنری یک پرسش تکراری را مطرح می کند: چرا بخش 
خصوصی که در ورزش سرمایه گذاری و هزینه می کند، 
می تواند از بخشــودگی مالیاتی ســود ببرد اما همان 
بخش خصوصــی در هنر هزینه کند چنین مشــوقی 
ندارد؟». حسین هاشم پور در این ویدئوی پنج دقیقه ای 
پیشــنهاد می دهــد: «دولــت در بودجه ســال ۱۳۹۹ 
پیش بینی کنــد بخش های خصوصی که در هنر ایران 
ســرمایه گذاری یا هزینه می کنند، به میزان پولی که در 
ایــن راه خرج می کنند، به همان اندازه با بخشــودگی 
مالیاتی مواجه شــوند. مجلس نشینان و دولتمردان با 
اجرای این پیشــنهاد هم می توانند بــه هنر ایران ادای 
دیــن کنند و هم جامعــه هنــری رنجیده خاطر از این 
فاصله هــای معنــادار را ولو به اندازه انــدک، امیدوار 
کنند». او تشــریح کــرد: «واقعا بودجــه دولت، حتی 
کفاف حفظ وضع موجود فرهنگ و هنر را نمی دهد و 
چاره ای غیر از حضور پررنگ بخش خصوصی نمانده 
اســت. وضعیت خاص اقتصادی کشور قبل از هر چیز 
فرهنــگ و هنر را به تنگنا برده و بی پولی و بی کاری در 

این عرصه هر روز دامنه اش وسیع تر می شود...».

برگزاري نمایشگاه سماع سرخ در 
موزه هنرهاي معاصر فلسطین

گروه هنــر: مدیرعامل انجمن هنرهاي تجســمي  �
انقلاب و دفــاع مقدس از برگزاري آثار منتخب پرچم 
و کتیبه ویــژه ماه محرم و صفر خبــر داد. به گزارش 
روابط عمومــي انجمن هنرهاي تجســمي انقلاب و 
دفاع مقدس، محمد حبیبي، مدیرعامل این انجمن با 
اعلام این خبر گفت: «به مناسبت ایام سوگواري سید و 
سالار شهیدان حضرت اباعبداالله الحسین (ع) و یاران 
باوفایش و بــا هدف ترویج و اشــاعه کالاهاي هنري 
مناسب هیئت و تشکل هاي مذهبي نمایشگاه سماع 
سرخ در موزه هنرهاي معاصر فلسطین آماده میزباني 
از علاقه مندان به هنر عاشورایي است». او با اشاره به 
این مطلب که فضاي شهر و نوع تبلیغات شهري ویژه 
ایام و مناسبت هاي مذهبي علي الخصوص ماه محرم 
جاي کار بسیار زیادي را دارد، افزود: «این نمایشگاه در 
وهله اول به منظور ارائه آثــار هنري و باکیفیت براي 
عموم مردم طرح ریزي شــده اســت که علاقه مندان 
مي تواننــد با حضور در این نمایشــگاه از این آثار برتر 
حوزه پرچــم و کتیبه بازدید کننــد. همچنین آثار این 
نمایشــگاه این ظرفیت را دارد که ارگان ها سازمان ها 
و اداره هاي مختلف و گوناگون براي فضا سازي اماکن 
مــورد نظر خود از این آثــار باکیفیت و مطلوب هنري 
بهره ببرند». نمایشگاه سماع سرخ تا هشتم مهرماه در 
موزه هنر هاي معاصر فلســطین از ساعت ۱۰ صبح تا 

۱۸ عصر میزبان علاقه مندان خواهد بود.

سینماي ما سینماي بسیار زنده و فعالي است؛ اما 
همه بچه جوان ها را سراغ فیلم هایي مي فرستند 
که رقص و آواز داشته باشد. همه الان به خارج مي روند تا زن بي حجاب 
در فیلمشان نشان دهند، بدون اینکه اشکالي داشته باشد؛ چون براي ما 
اشــکالي نیست که کسي در تایوان حجاب نداشته باشد. لوکیش ها را به 

این دلیل خارج از ایران انتخاب مي کنند.
 جالب است قبل از انقلاب پازولیني در اصفهان فیلم ساخت... �

بله؛ الیا کازان براي فیلم ســاختن به ایران آمد. خیلي از این ماجراها 
هست که انسان افسوس مي خورد.

 موقعیت جغرافیایــي ایران مي تواند به مثابه یک لوکیشــن مثل  �
«چینه چیتا» و حتي مقصدي براي آسیا باشد...

مــن پنج عکاس اســتخدام کردم که سراســر ایران ســفر کردند و از 
لوکیشــن هاي ما آلبوم درســت کردند که آقاي کارلو پونتي که آمده بود 
و این آلبوم را مي دید، مي دانســت کجاها هست و نیاز نبود خودش سفر 
کند. مســئله بعدي اینکه وقتي این افراد مي آینــد، باید اجازه دهید آزاد 
کارشان را انجام دهند؛ چرا سهم ما از توریسم جهان این قدر کم است؟

 با اینکه جزء کشورهاي کهن هستیم. �
چون یک نفر ۵۰ هفته در ســال کار مي کند و دو هفته مرخصي دارد. 
حالا به ایران مي آید که با همسرش جداگانه به دریا یا استخر برود. زماني 
که جمال عبدالناصر مصر را به دســت گرفت، رئیس اخوان المســلمین 
گفت حجاب را اجباري کنید. عبدالناصر گفت مگر دختر شما به دانشگاه 
نمي رود؟ او که حجاب ندارد. شما نمي توانید دخترتان را باحجاب کنید، 
من به ۱۰ میلیون زن مصري بگویم حجاب داشته باشند؟ من درباره این 
قضایا فتوا نمي دهم. ما تا چند ســال قبل ۸۰۰ میلیون دلار از توریســم 
درآمد داشــتیم، با این مملکت پهناور و زیبا که قابل مقایســه با جاهاي 

دیگر دنیا نیست.
 با این کار مي توانیم متکي به فروش نفت نباشــیم. مگر آمریکا از  �

طریق فیلم هایش درآمد ندارد؟
برنامه آمریکا همیشــه این بود که از طریق فیلم ماشین، غذا و لباس 

فروخت. همه اینها صادرات فیلمي است.
 به نظرتان با توجه به ســاختاري که در ســینماي ایران هست، در  �

بحث پخش چه اتفاق خوبي باید بیفتد؟
در کمیســیون ها همان کســي که رئیس مجموعه ســینمایي است، 
در تصمیم گیري اکران هم نشســته. میوه فروشــي هم درهم مي فروشد. 
پخش کننده نباید مستقیما تهیه کننده باشد. وقتی در دانشگاه «یو اس اي» 
آمریکا دانشجو بودم، ســینمایي به نام «توهو» بود که فیلم ژاپني بدون 
زیرنویس نشان مي داد و فقط فیلم هاي کوروساوا زیرنویس داشت. وارد 
که مي شــدي، یک برگه خلاصه داســتان به تو مي دادند. این همه خرج 

مي کنیم؛ چرا یک سینما در پاریس نمي خریم؟!
 حتي اجاره کنیم. �

بلــه. تا فقط فیلم هاي ایراني نشــان دهیم. در لندن و رم و... هم این 
کار را انجام دهیم.

 به جشنواره ها هم کاري نداشته باشیم. �
 بله. آن زمــان مي بینید «چارچنگولي» مي فروشــد یا فیلم فرهادي. 
البته فرهادي چون دو اســکار برده و فیلم ساز درجه یکي است و از مدار 
ما خارج شــده؛ ولي چرا فیلم هاي کیارستمي را تا دو، سه سال اخیر در 

ایران نمایش نمي دادیم؟ به خاطر اینکه مي گفتند نمي فروشد!!
 خب به کسي چه ربطي دارد که مي فروشد یا نه! �

صاحب ســینما دخالت مي کند و دولت هم دنبال این ماجرا نیست. 
از زماني که عباس فوت کرده دست کم هشت فیلم به من پیشنهاد شده 
ببینم که راجع به عباس ســاخته شــده است. شــما یک فرد را از دست 
داده ایــد که حالا جهان دنبال این اســت که فیلم هایش را نمایش دهد. 
واقعیت این است که اقتصاد سینما خیلي مهم است. اگر قرار شد همه 

ما شبیه عباس فیلم بسازیم، سینما ورشکست مي شود.
 اما اجازه دهیم همه نوع فیلم نمایش داده شود. �

ماجرا این اســت که اگر فیلم هاي ما را در خارج نشــان مي دادند، در 
سینماهاي آرت فیلم نشان مي دادند. فیلم رمبو در یک روز در سه هزارو 
۲۰۰ ســینما در سراسر آمریکا نشان داده مي شود و هر نقدي که روزنامه 
بنویســد فیلم را تحــت تأثیر قرار نمي دهد، اما اگر دربــاره فیلم آرت بد 
بنویسند، نمي فروشــد اما جا براي همه هســت. درآمد تمام فیلم هاي 
خارجي در آمریکا روي هم رفته در یک ســال یک درصد مارکتشان است 
اما یک درصد مارکت ۲۵ میلیاردي است. آن زمان شما «هنر و تجربه»را 
دارید اما به میل ســازنده ها و نمایش دهندگان و کسان دیگر. در همه  جا 
هم افرادي خاص مخاطب این فیلم ها هستند. نه اینکه کسي بگوید خب 
این فیلم نمي فروشــد. جشــنواره فیلم کوتاه ایران را ببینید، از این همه 

اســتعداد شاخ درمي آورید. در یکي از جشــنواره ها من با آقاي بیضایي، 
ســینایي، مجید مجیدي و رضا میرکریمي داور بودیم. فیلم «سنجاقک» 
آقاي مکري در این جشــنواره نمایش داده شد. شما از این همه استعداد 
در فیلم هاي مستند و انیمیشن تعجب مي کنید. در آسیا مونتاژ ماشین را 
زمان رژیم قبلي هم زمان با کره جنوبي شــروع کردیم. کره جنوبي هشت 
درصد مارکت جهان را دارد و ما ۱۲ ســمند به ونزوئلا یا پاکســتان صادر 
مي کنیم. مارکت پاکســتان و افغانستان مي توانست سینماي ما باشد. در 
خانه ســینما افرادي هستند که مي خواهند این کارها انجام شود اما آنها 

یک رأي در بین ۵۰ رأي دیگر هستند.
 به نظرتان چطور مي شود از این بحران گذر کرد؟ �

این روزها سعي مي کنم فکر نکنم، چون همه این کارها محیرالعقول 
نیست، شدني است. داشتن سالن سینما در شهرهاي بزرگ، شدني است. 
ما ملت ایران هســتیم. شــما هم دولتمرد این مملکت هســتید و همه 
قوانین را رعایت مي کنیم. شما چرا فکر نمي کنید ما چه وضعیتي داریم؛ 
به عنــوان مثال جورجیو آرماني از خانم مهتاب کرامتي براي نمایشــش 
دعوت کرده است. ایشان لباسي پوشــیده که پوشیده تر از آن امکان پذیر 
نیســت. خانم هنرمندي هم هست که براي یونسکو کار مي کند و بعد با 
جورجیو آرماني عکس گرفته، خب میهماني شــب که نرفته است. این 
خانم از ســوي جمهوري اسلامي رفته و باعث افتخار است که مي بینید 
در چه شرایطي رفته، هم زیباست و هم پوشیده. من نمي توانم به کسي 
بگویــم فلان چیز را نخور و خودم معتاد به آن باشــم! مرحوم خردمند، 
معلمــي بود از آموزش و پرورش. چون آقاي جباري معاون آقاي پهلبد 
از آموزش و پرورش بود، دوســتانش را مدیر کرده بود. در همان موقعي 
که «جشنواره فیلم تهران» برگزار مي شد، ۱۰ تا از فیلم هاي کوتاه عباس 
کیارستمي را نشان مي داد، قسمتي گذاشته بودند سینما در عصر پهلوي. 
فیلم نامه «گزارش» را دادم که اجازه ســاخت بگیرم. جوابشــان این بود 
که ایشــان چون تابه حال فیلم کوتاه نســاخته اند، نمي توانند فیلم بلند 
بســازند. این جشــنواره مربوط به وزارت فرهنگ و هنر بود و فیلم هاي 
عباس را هم نمایش داده بودند. من نامه اي به آقاي پهلبد نوشــتم که 
شــما خودتان فیلم هاي کوتاه عباس را نمایش مي دهید. نامه  در جواب 
من نوشــته شــده بود که بعد از انقلاب به من گفتنــد در پرونده وزارت 
ارشــاد وجود دارد. نوشته بود «بارها به آقاي فرمان آرا گفته ایم اگر با ما 
راه بیاید، همه چیز درســت مي شود، ولي ایشــان مشاعرشان را از دست 
داده اند». این نامه به امضاي آقاي خردمند رســیده بود. چون «شــرکت 
گســترش صنایع ســینماي ایران» که مــن آنجا کار مي کــردم را رقیب 
وزارت فرهنــگ و هنر مي دانســتند و قرار بود قلم پاي مــا را خرد کنند 
که نتوانیم فیلم بســازیم. من شاید تنها شاخصه ام این باشد که محبوب 
قبل و بعد انقلاب نبودم. ولي زیاد فرق نمي کند. من ســینما را دوســت 
دارم. همه عمرم هم صرف این کار شــده. در حالي که مي توانســتم در 
کارخانه خودمان کار کنم و مدیر باشم و زندگي بهتري هم داشته باشم. 
اما پدرم آن قدر روشــن فکر بود که گفت زندگي خودش اســت. الان هم 
۱۴ ســال از فوت ایشان در سن ۹۱سالگي گذشــته است اما اجازه داد ما 
زندگي خودمان را داشته باشــیم. فیلم «آنسوي وزش باد» که به تازگی 

بعد از ۴۰ ســال در ونیز نمایش دادند، زماني که شــرکت گسترش قرار 
بود ۱۵۰ هزار دلار ســرمایه گذاري کند چون اورســن ولز این فیلم ها را تا 
جایي که پولش مي رســید با ۱۶میلی متري مي ساخت و بعد پول قرض 
مي کرد. زماني که من به شــرکت گســترش آمدم یک ونیم میلیون دلار 
داده بودند که من پولش را قطع کردم. چون بعد از ساخت «همشهري 
کین» همیشــه تهیه کننده و پخش کننده فیلم  هایش را تمام کرده بودند. 
بــا اینکــه در پاریس و لس آنجلس دفتر داشــتیم تصمیمــات در ایران 
گرفته مي شــد. من کسي نبودم که براي خارجي ها کار کنم یا بگویند چه 
فیلمي بسازم. بنابراین همیشــه مشکل داشته ام. چون درباره سینما زیر 
بــار حرف زور نمــي روم. الان هم اگر اینهــا را مي گویم، در جهت مثبت 
ماجراست. آیا  زندان بردن جعفر پناهي و ممنوع الخروج کردن رسول اف 
باعث شده جلوي فیلم سازي شــان گرفته شود؟ خیر. ولي خوب نیست 
که فیلم پناهي در کن قبول شود و ما به کارگردان اجازه خروج ندهیم! از 
ممنوع الخروج کردن دو کارگردان معروف ایران چه کسي سود مي برد؟ 
و این همه تبلیغات منفي که در فســتیوال ها بابت این اتفاق مي شــود. 
عباس کیارســتمي، اصغر فرهــادي یا هر کس که موفق مي شــود، در 
اولین مصاحبه شــان از آنها مي پرسند شــما چطور فیلم مي سازید وقتي 
یک فیلم ســازتان اجازه این کار را ندارد؟ من به عنوان یک فرد معمولي 
درک مي کنم،  شــما چرا پاســخ اینها را پس نمي دهید؟ به خانم سیمین 
بهبهاني که ممنوع الخروج بود، گفتم دنبال پاســپورت تان نرفتید؟ گفت 
مــن که نمي خواهم جایــی بروم. هرجا هم مي روم اول تاریخ برگشــتم 
را به ایران نگاه مي کنم. پاســپورت من را خودشــان گرفته اند، خودشان 
هم پس مي دهند. زماني که مجارســتان بزرگ ترین جایزه شعرش را به 
خانم بهبهاني داد، با دختر ایشــان تماس گرفتند که پاســپورت مادرتان 
را بگیرید. اینها کســاني هســتند که باید مجسمه شان را بسازیم نه اینکه 
ممنوع الخروجشان کنیم. خانم بهبهاني در یک اشل دیگر است و با کسي 
مقایســه نمي کنم. مني که ممنوع الخروج نشدم، چند سفر کردم؟ اصلا 
نمي خواهم جایي غیر از ایران باشم چون ۷۸ سال است به جز سال هاي 
تحصیل در ایران زندگي مي کنم. بروم براي فرانسوي ها فیلم بسازم؟ بله 
مي توانم در آمریکا دانشگاه درس بدهم اما آمریکایي ها اسپیلبرگ و... را 
دارنــد و من را لازم ندارند. من باید در مملکت خودم براي بچه ها درس 
بدهــم. مثلا قبلا باید شــش حلقه بزرگ فیلم را بــا خودمان مي بردیم، 
الان در یک فلش فیلم جا مي شــود. پس ابزار قرون وســطا به قرن ۲۱ 
نمي خورد. ما همه ایراني هستیم و در خانواده مسلمان به دنیا آمده ایم. 

چرا من باید جداگانه تبلیغ کارم را بکنم؟ 
 تاریخ اکران «حکایت دریا» مشخص نیست؟ �

خیر. نوه من دو سال و نیمه است. در ذهن خودم فکر مي کنم بتوانم 
تا ۱۴سالگي او را ببینم؛ تازه اگر هوش و حواسم را از دست نداده باشم. 
علت اینکه جایي نمي روم این اســت که مي خواهم در ایران بمیرم. دلم 
مي خواهد اگر قرار اســت کار کنــم، با بچه هاي ایراني باشــد. الان یک 
دســتیار ۱۸ساله دارم، زماني که نمایش نامه را خواندم، مجبورش کردم 
درباره  اش حرف بزند. مي داند اگر پروژه اي باشــد، ممکن اســت دستیار 
چهارم و پنجم باشد اما مي خواهد یاد بگیرد. آخرین باري که در دانشگاه 
هنر تدریــس مي کردم موقع امتحــان دیدم دو تا از بهترین شــاگردانم 
نیستند و فهمیدم حراســت بیرونشان کرده است. آن موقع گفتم تا آخر 
امتحان نمي مانم و هر نمره اي خواســتید بدهید. در فضاي دانشگاهي 
چرا نباید بتــوان درباره همه چیز صحبت کرد. اگر صبح بیدار مي شــوم 
به عشق فیلم ســازي و کارکردن است. به عشق اینکه اگر درمیشیان من 
را براي نقشــي پنج روزه مي خواهد، چرا حمایت نکنم. فرهادي دوست 
من اســت و خوشــبختانه نه به حمایت من و نه به حمایت کسي دیگر 
احتیاج ندارد. اما مشابه این استعدادها را در کشورمان زیاد داریم. وقتي 
فیلم «ابد و یک روز» را دیدم با ســعید روســتایي تماس گرفتم و گفتم 
فیلم شــما را دیده ام و دوست داشتم و اگر مایل باشید، مي خواهم شما 
را هــم ببینم که به اتفاق پیمان معادي به منــزل من آمدند. بعد از آن 
تا شــب جایزه خانه سینما ایشــان را ندیدم. ولي باید تهیه کننده داشته 
باشــیم که نداریم. تهیه کننده هاي ما دلال پول هســتند چراکه ســاخت 
هیچ کــدام از این فیلم ها نباید شــش، هفت ماه طول بکشــد. «بن هور» 
که نمي ســازیم. زماني که هیچ چیز درباره سینما نمي دانید، (فقط پول 
را مي شناسید) مجبورید نوکر دست به ســینه کارگردان باشید. فیلمي را 
که مي توان در ۴۰ روز ســاخت، چرا باید شش ماه طول بکشد؟! و خیلي 
موارد دیگر. با عباس کیارســتمي، بیضایي، اصلاني و خسرو هریتاش کار 
کــرده ام اما هیچ کدام از این فیلم ها ۹۰ روز و صد روز طول نمي کشــید. 
چون برنامه ریزي بود و بودجه داشــتیم. الان نمایش خانگي باعث شده 
شــما فکر  کنید با هنرپیشه سریال ها مي فروشد. در حالي که مردم یکي، 

دو اپیزود را که مي بینند، داستان برایشان مهم مي شود. 

مهندسي پنهان ما را مي کشد

۸- دسر ســنتی از عصاره جوانه گندم- گرما- بسیار 
بخشــنده ۹- همراه عروس- ناشــی- پیشوند فعل 
مضارع ۱۰- شــهری در گیلان- صاحب ذوق- قصد 
۱۱- فاقد ویژگی هــای مطلوب- درنگ نما ۱۲- لوازم 

منزل- زمان سنج- علم وراثت ۱۳- حرف جر عربی- 
قرارداد اســتعماری نفت ایران و انگلستان- گردنده 
۱۴- از باشگاه های معتبر فوتبال آلمان- ورزشی رزمی

۱۵- آیین ها- مجاور- اهل هند.
افقي :

 ۱- نــاز و کرشــمه- رایــج و متــداول- گذرگاه
۲- پرگویی- پی در پی- میوه گرمسیری ۳- امتحان- 
ماه چهارم ســریانی- ضمیر انگلیسی ۴- از شروط 
اساســی عقد ازدواج- تنظیم کلی موتور با دستگاه 
الکترونیکــی- پــول قدیمــی ۵- نخ بافتنــی- اثر 
جاودانه ســعدی شیرازی ۶- لابیرنت- جنگ افزار- 
محله صد میدان شــمال شــرق تهران ۷- طاقچه 
بالا- روشــنایی ها- مخترع برق ۸- علم شمارش- 
نوعی مالیات- نوعی شیشه رنگی ۹- تکرار مطالب 
در ذهن خــود- نوعی اســلحه کمری- مســاوی
۱۰- ارزش و اهمیت- گدا- بخشنده ۱۱- دستگاهی 
در موســیقی اصیل ایرانی- حساسیت ۱۲- مقابل- 
اجیر- بندری در اســتان بوشهر ۱۳- رایحه- در هم 
فشرده شده میان دست- ذره ای بدون بار الکتریکی 
۱۴- شــهری در اســتان  ایلام- از خواهران برونته- 
محکم کردن ۱۵- منزل آذری- پرورش- از مرکبات.

عمودي :
 ۱- تــوده مردم عــادی- درگذشــته- جاویدان 
۲- خشــمگین- فیلمی ســاخته مارتیــن کمپبل با 
بازی آنتونیــو باندراس ۳- کانــون- نوعی التهاب 
پوســتی- همه را شــامل می شــود ۴- تحفه ها- 
نوعی بیماری ویروسی کشنده- نمونه خروار است 
۵- گویند حبیب خدا اســت- غذایــی از بادمجان
۶- از حبوبــات- تحریــك شــیطانی- شــغل وزیر
۷- جای پا- ســالن میهمانی- کاشف قانون وراثت 
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